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  مباحث خارج اصول فقه

  ماستاد معظّ

  س حضرت آيت االله حسيني گرگاني

  

  

  »اجتماع امر و نهي«

  ٤: شماره
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  تقديم امور

.اي اصولي استمسئله اجتماع امر و نهي، مسئله:.٣

اشكالي ندارد كه يك مسئله ولو اينكه از يك جهت  هيچ :در اوايل كفايه فرمودند ضمرحوم آقاي آخوند

 ،چون هر دو جهت عام بر آن جهت واحده قابل انطباق است ؛مورد بحث قرار گيرد از مسائل دو علم شمرده شود

در  بيشتر،حتي و پس تداخل دو علم  باشد. علم و به جهت ديگر  از مسائل علم ديگريك به يك جهت از مسائل 

  .رساندرر نمياي ضمسئله واحده

واحد آيا از مسائل علم  ءمسئله اجتماع امر و نهي در شي اين سؤال مطرح است؛ ،با توجه به آنچه گفته شد

كلام؟ و آيا از مبادي تصديقي علم اصول است يا از مبادي از مسائل علم اصول است يا از مسائل علم فقه يا 

  ؟باشدمي احكاميه

كبراي قياس براي انتاج حكم  ،بحث ةمسئله اصوليه اين است كه نتيج هضابط : ضمرحوم آقاي آخوندجواب 

گفته  ؛باشد، بنابر جواز اجتماعقابل انطباق مينيز مذكور بر مسئله اجتماع امر و نهي  هضابط .كلي فرع واقع شود

، نتيجه اند امر و نهي در آن جمع شده كهنماز در دار غصبي مثلاً شود مي

باشد. صحت و باطل مي ةيعني صلا ،نتيجه عكس آن است ؛بر امتناع باشد، و بنادر دار غصبي صحيح مي ةصلا

  .شونداجتماع استنباط مي ةاند كه از مسئلبطلان نماز از احكام فرعيه

چون منتزع از انطباق متعلق خطاب بر موجود  ؛اگر گفته شود كه صحت و فساد از احكام فرعيه نيستند اشكال:

در نتيجه بحث اجتماع امر و نهي كه در طريق  .باشدخارجي و عدم انطباق آن است، پس از احكام شرعيه نمي

 ةپس عنوان را تبديل كنيم به وجوب يا عدم وجوب اعاد ،باشدگيرد مسئله اصوليه نميها قرار مياستنباط آن

  .نماز در دار غصبي
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حّت عبادت در مكان ؛ صشودندكه در محل بحث گفته ميهست صحّت و فساد از عوارض فعل مكلفّ جواب:

  ند و ضابطه فقهي بودن هم همين است.هست ها كه از عوارض فعل مكلفغصبي و يا فساد آن

اجتماع جواز بر بلكه مترتبّ  ،مترتبّ بر مسئله مورد بحث بواسطه تعارض و عدم تعارض نيست صحتّ و فسادِ 

  د.باشالحكمين و عدم آن مي

: ريكبباشد. مي و  نماز در مكان غصبي مجمع عنوان صغري:  ؛بنابر قول به جواز توضيح:

صحتّ نماز و عدم وجوب اعاده حكم  .و اعاده و قضا لازم نيست پس نماز صحيح است :نتيجه .اجتماع جايز است

  كلي است كه از قياس مذكور بدست آمد.

ة استحال :اند. كبريجمع شدهصورت گرفته و واحد  ءاجتماع امر و نهي در شيصغري:  ؛بنابر قول به امتناع

ر را اگر جانب ام .نهي باشدهم داراي امر و هم بالفعل كه پس نماز در دار غصبي باطل و محال است  ،اجتماع

  اش بطلان نماز است.اش صحت نماز و اگر جانب نهي را تقديم بداريم نتيجهترجيح داديم نتيجه

تواند كلاميه و فقهيه و از مبادي  علاوه بر آنكه مسئله اصوليه است، مي د:فرمايمي ضآخوندآقاي مرحوم 

كند و اينها تضاد ندارند مسئله وارد نميتصديقيه و احكاميه هم باشد و وجود اين معيارها ضرري به اصولي بودن 

و چون معيار اصولي در آن وجود دارد ما به عنوان اصولي در علم اصول مورد بحث قرار  ؛تا قابل جمع نباشند

  ايم.داده

  معيار فقهي بودن وجود دارد. د:فرمايمي ضآخوندآقاي مرحوم 

 كندآيا مسئله اجتماع امر و نهي با حفظ همين عنوان كه مورد بحث قرار گرفته عنوان فقهي هم پيدا مي اشكال:

و يا اينكه عنوان بايد تغيير كند؟ اگر عنوان را تغيير دهيم، اشكالي وجود ندارد كه مسئله اصولي، فقهي شود. 

اي واجب اگر عنوان بحث را اين قرار دهيم (آيا بين وجوب ذي المقدمه و مقدمه ملازمه ةمثلاً در بحث مقدم

واجب، واجب  ةولي اگر عنوان را تغيير داده و بگوييم (آيا مقدم ،وجود دارد يا خير؟) اين مسئله اصولي است

   ؟داردواجب است يا خير،  جمعهنماز  ةهيچ فرقي با مسئلآيا و  ،شود فقهياست يا خير؟) مي
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چون در صورت تغيير عنوان مسائل علوم با يكديگر اختلاط  ؛بحث را مطرح كرد ،پس بايد بدون تغيير عنوان

  ١كنند.پيدا مي

سائل فقهي مموضوع  ؟اي فقهي باشدتواند مسئلهاجتماع امر و نهي مي ةبا توجه به آنچه گفته شد چگونه مسئل

  باشد.اجتماع امر و نهي همان اجتماع امر و نهي ميكه موضوع مسئله فعل مكلف است درحالي

  ٢.شدمي ي فقهيامسئله ؟در دار غصبي واجب است يا حرام ةشد كه صلابلي، اگر عنوان اين مي

  مقدمه است. بين وجوب ذي المقدمه و وجوب ةملازم ةهمانند مسئل ؟اجتماع امر و نهي، جايز است يا خير ةمسئل

اجتماع امر و نهي از صحت  ةبحث در مسئل اجتماع امر و نهي: ةبر فقهي بودن مسئل ضيئاشكال محقق خو

 سرايت و عدم سرايت نهي از متعلقش به مصداق  زاجتماع ا ةبلكه بحث در مسئل ،و فساد عبادت نيست

مكلف است عوارض فعل  ازصحت بلكه  است. بحث اين چنيني هيچگونه ارتباطي با عوارض فعل مكلف ندارد.

؛ عدم سرايت بحث اصولي است سرايت و بحث از و قول به عدم سرايت است، ةنتيج قول به عدم سرايت و بنابر

 لهئطرف مس دو يكي از به اعتبار آن مترتب باشد ولو چون ميزان اصولي بودن بحث اين است كه نتيجه فقهي بر

  ٣نبودن بحث از واضحات است. نتيجه فقهي در ،به آن ي اصولي ديگراكبر ةالبته بدون ضميم

  اشكال به معياركلامي

  ؛يمزساله اجتماع امر و نهي را كلامي بئمس اگر. معاد است احوال مبدأ و بحث از له كلامي،ئمعيار مس

نه  معاد است و ونه موضوعش مربوط به مبدأ  ،عدم آن له جواز اجتماع وئچون مس؛ بايد عنوان را تغيير داد اولاً

هي خود را به تواند امر و نطلاق ميآيا حكيم علي الإ بايد گفته شود:، بخواهيم ارتباط بدهيم اگر و ،محمولش

  دهد؟ قرار اجتماع دارند، واحد تصادق و ءدو عنواني كه در شي

                                                           
  .٨ص ، اجتماع الأمر والنهي للسيد اليزدي. ١

  .٢٠٧، ص ٢. تنقيح الاصول، ج ١١٢ - ١١١ص ، ٢ج ، مناهج الوصول الي علم الاصول. ٢

  .١٧٦، ص ٤محاضرات، ج . ٣
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در مسائل عقليه اين  اي عقلي است ولهئمس ،نهي و له اجتماع امرئزيرا اساس مس ؛ر عنوان كارساز نيستيتغي ثانياً

چون مسائل  ؛نداردرا خداوند متعال  ةوجود دارد كه موضوع آنها اختصاص به اوامر صادره از ناحي خصوصيت

«شود مثل اينكه مولايي به عبدش بگويد ي داده ميرفي تسرّ لذا به مولاي عُ ،عقليه عموميت دارند

  لحم و دخول در سوق مقدميت وجود دارد و ملازمه است. اءفهمد كه بين اشترعقل مي »

چون ؛ ي اصولياباشد نه مسئلهمناسب مسائل كلامي مي استحاله و امكان، :فرمايدمي ضيئمحقق خومرحوم 

استحاله  اصولي را مناسب نيست از بايست بحثش را طوري قرار دهد كه اثرشرعي برآن مترتب شود واصولي مي

  و امكان بحث كند.

اجتماع،  بحث از مطلب، با توجه به اين. بحث در مسئله اجتماع گرچه عقلي است و ارتباطي به لفظ ندارد ،بلي

معاد است،  و مبدأاحوال  آن از كلامي بودن اين است كه بحث در ةچون ضابط؛ كلامي ندارد سائلارتباطي به م

 ندارد بلكه بحث اصولي از سرايت نهي از معاد بحثي و أبحث از اجتماع اگرچه عقلي است اما از احوال مبد

  د ديني ندارد.يگونه ارتباطي به عقاهيچ باشد وو عدم سرايت مي  متعلقش بر

كلامي نيست بلكه طايفه خاصي از آنها كلامي هستند كه از  ،مسائل كلامي عقلي هستند اما هر مسئله عقلي اًلثثا

  شود.كلامي تميز داده مي به همين جهت كلامي از غير كنند وو معاد بحث مي أاحوال مبد

 نهي در به اين بيان كه صدور امر و ،داردوجود معاد  و أنهي به احوال مبد و بلي امكان ارجاع مسئله اجتماع امر

شود بلكه بحث از اين جهت بحث نمي خير؟ اما در مسئله اجتماع از خداوند متعال قبيح است يا واحد از ءشي

بر اما در خارج  ،به طبيعتي ديگرتعلق گرفته نهي  تعلق گرفته به طبيعتي و چون امر ؛عدم سرايت است سرايت و

  اند.انطباق پيدا كردهشيء واحدي 

كه جهت بحث اگر طوري است كه است اين باشد، مياي اصولي يا كلامي يا غير اين دو مسئله ه اينكهضابط

 ،شودميكلامي  ؛كلامي است غرضاگر داراي  و ،باشداصولي ميمسئله  ؛ن مترتب استآ غرض از اصول بر
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باشد نه غير پس از مسائل علم اصول مي اجتماع امر و نهي اصولي است، ةمسئل بر مترتبِ و چون غرضِ .

  آن.

  ند مسئله اجتماع امر و نهي از مبادي احكاميه است.هست برخي قائل

 ءوب شيمانند بحث از اينكه آيا وج؛ شودبادي احكاميه اين است كه بحث از حال حكم ميمراد از م توضيح:

هي ن و بحث در اجتماع امرو خير؟  باشد ياآيا مستلزم حرمت ضدش مي باشد؟ واش ميمستلزم وجوب مقدمه

ان اجتماع عدم امكيا  واحد و ءاز اين جهت كه امكان اجتماع آن دو در شي ،در حقيقت بحث از حال احكام است

  مباحث استلزامات عقليه. ةهمانند بقي ،احكاميه خواهد بود مبادي آن دو، پس از

حرمت، پس  ه هستند مانند وجوب وياحكام شرع بر ةحالات مترتب احكاميه همان لوازم و مبادي به بيان ديگر:

هستند  هتضادماينكه احكام  حالات مثل . ويا حرمت ضدّو مقدماتش   ةلوازم همانند ملازم

لباس  يا ،در مكان مغصوب ةصلا باشند مانند اجتماع وجوب و حرمت درواحد قابل اجتماع نمي ءولذا در شي

ابل ق آيا وجوب و حرمت از احكام در  ،و مثل اينكه پس از ثبوت تضاد بين آنها ،غصبي

شرعيه  يهحكاممبادي ا پس بحث از اجتماع امر و نهي از ،خير؟ مانند  ند ياهست اجتماع

نظريه  ايناز علماي شيعه  ثو مرحوم محقق بروجرديي ئشيخ بهامرحوم عضدي از علماي شافعي و كه  باشد.مي

  .اندرا پذيرفته

 كه تمايز علوم و مسائل به موضوعات است چنانكه مشهور قائلچون اولاً :ضمرحوم محقق بروجردي

  ٤فرمايد.الاصول مي ةکفایدر  ضمحقق خراسانيمرحوم چنانكه  هستند نه به اغراض

                                                           

اي وضع شده علم داريم، پس است؛ چون به اينكه براي ما احكام شرعيه» «موضوع علم اصول بنابر تحقيق عنوان . ٤

گيرد و بالعكس، و مراد از حجت به كار مي علم اجمالي به وجود حجج شرعيه داريم، حجتي كه 

باشد، بلكه منظور ازحجت همان مفهوم لغوي است، وجود اصل حجت و دليل معلوم است و مطلوب در علم وسط منطقي نميحدّ 
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 چون ؛ليه نيستاجتماع امر و نهي از مسائل اصو ةمسئلاز پس بحث  .در فقه است ةحجموضوع علم اصول  ثانياً

و يا  ،باشدهر ميبلكه از مبادي احكاميه است چنانكه ظا ،باشدنمي ةحجكه بحث در اين مسئله، بحث از عوارض 

  چنانكه اظهر همين خواهد بود. است از مبادي عقليه 

امكان دارد از مبادي عقليه باشد به اعتبار اينكه عقل حكم به جواز اجتماع و يا امتناع  توضيح مبادي عقليه:

  ٥نمايد.مي

 ،كنندبحث مي ةحجات ل اصولي آنهايي هستند كه از تعيّنمسائ

.  

ي از وجوب و ه است به اعتبار اينكه شناخت حال مفاد امر و نهاحكاميمسئله اجتماع امر و نهي از مبادي 

  آيند يا خير؟حرمت به حساب مي

  :ضبه محقق بروجردي ضاشكال امام خميني

١.

.

                                                           
اصول تعيّنات حجت است مثل اينكه خبر واحد حجت است، شهرت حجت است و... در مثالي كه زده شده حجت گرچه محمول 

شود، حجت معلوم است وم موضوع و مجهول محمول واقع ميواقع شده لكن بحسب حقيقت، حجت موضوع است؛ چون امر معل

  باشد.وتعيّناتش مجهول مي

  .٣٤٩-٣٤٨، ص ١الاصول، ج  کفایةحاشية . ٥
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:

.... 

٢..

٣..

٤ .

.٦  

  اشكال:

ع و محمول به موضو بادي تصوريه عبارتند از تصور نفسم .ثالث ندارند تصوريه و ند ياهستتصديقه  مبادي يا

ست از صغري تصديق به تيجه است كه عبارت ا أومبادي تصديقيه عبارت است از آنچه كه مبد ذات و ذاتيات،

اين مبادي  زا مسائل فقهيبه  بالنسبة. مسائل اصولي شودن دو علم به نتيجه حاصل ميآليف أوكبري كه از ت

ي اند ولذا در كبرباشميمبادي تصديقي براي ثبوت مسائل فقهي  به اعتبار اينكه مسائل اصولي از ،باشدمي

لم فقه به شمار عشوند و به اين اعتبار مسائل اصولي از مبادي تصديقي كار گرفته ميقياس در طريق استنباط ب

  يند.آمي

د ه معقول نخواهدر مقابل مبادي تصوريه و تصديقي هآيد كه مبادي احكاميتوجه به آنچه گفته شد بدست مي با

احكام مثل وجوب و حرمت و... پس  ر نفسه تصوّه اگر اراده شود از مبادي احكاميزيرا بديهي است ك ؛بود

و اگر اراده شود از  ،ر موضوع و محموله جز تصوّ احكاميچون قصد نشده از مبادي  ؛از مبادي تصوريه است

                                                           
  .٢٠٧-٢٠٦، ص ٢تنقيح الاصول، ج . ٦
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يت نهي به متعلق امر در مثل حكم به سراوجب تصديق ثبوت حكم يا نفي حكم (ه، آني كه ممبادي احكامي

  باشند.چنانكه ساير مباحث علم اصول مي ،استه براي علم فقه محلّ بحث) از مبادي تصديقي

اي از بزرگان كه از آن جمله محقق هقيه براي مسائل علم اصول است: عدند كه از مبادي تصديهست برخي قائل

باشد. مبادي تصديقي چيزي است كه به عنوان علم اصول مي فرمايد: از مبادي تصديقيةمي ،است ضنائيني

تعارض و تزاحم  ةاجتماع امر و نهي به عنوان صغري براي مسئل ةواقع شود، مسئلصغري براي مسائل يك علم 

، و تعلّق نهي به غصب ةشود كه آيا تعلّق امر به صلازيرا در باب اجتماع امر و نهي بحث مي ؛آيدبه حساب مي

 ةر، امر به صلاگويند: خيقائلين به جواز مي آورد يا خير؟وجود ميه موضوعي براي عنوان تعارض و تزاحم ب

و تصادق اين دو در يك چيز، موضوعي براي تعارض يا تعلق گرفته است تعلق گرفته و نهي هم به غصب 

واحد موضوع براي تزاحم  ءگويند: بلي، تصادق اين دو بر شيو اما قائلين به امتناع مي .كندتزاحم درست نمي

ه اجتماع به سراغ قواعد و مرجحات باب در ماد، پس بايد كندكند و صغراي تزاحم تحقق پيدا ميدرست مي

 تزاحم رفت.

خلاصه نظر  و  فرمايد:مي ضمحقق نائيني نظر شيخ استادشيين تبتفسير و  در ضيئخومرحوم محقق 

ضميمه  بدون واسطه و ،دو قول به جواز يا امتناع هر بنابر» نهي اجتماع امر و« ايشان اين است كه اين مسئله

 اين است كه بدون واسطه همسئله اصولي هضابط .شودطريق استنباط واقع نمي در اصولي ديگريي اكردن كبر

چون ؛ حال مفروض اين است كه مسئله مورد بحث اين چنين نيست ،گيرددر طريق استنباط حكم شرعي قرار 

د باب تعارض بايست كبراي اصولي كه قواعنيست بلكه مي ييقول به امتناع به تنها فساد عبادت مترتب بر

يكي از صغريات آن خواهد  شود وضميمه شود، بنابراين مسئله اجتماع داخل در كبراي مسئله تعارض مي است

  ق آنها بر اين مسئله امكان دارد.بود، بنابراين فساد عبادات فقط با اعمال قواعد تعارض و تطبي

  كند.له را تبين ميئآنچه گفته شد جايگاه مبادي تصديقيه مس

  قول به جواز اجتماع از مبادي تصديقيه باب تزاحم خواهد بود. بنابراما 
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 :ضصاحب منتقي الاصول

.

.

.٧  

  :ثمحقق نائيني اشكال امام خميني بر

ند كه هستهيني كه مبادي تصديقيه براچون ؛دآيحساب نميه تصديقيه بمبادي  نهي از اجتماع امر و بحث از .١

براي اثبات وجود  يا شوند ويا نفي آنها بكار گرفته مي ي براي فنّ هر در

  ، مسئله اجتماع اين چنين نيست.دارد احتمال دوم اشكال وجود موضوعات، البته در

  .ودششود كه از مبادي تصديقيه شمرده براي بحث ديگري باشد موجب نمي ق موضوعاگر بحثي محقِّ .٢

 مثلاً آيد،ميحساب نه ت وجود آن با علّند امّهست مبادي اگر بپذيريم كه براهين اثبات وجود موضوع از .٣

  لوم نيست.از ع ا از مبادي تصديقيه براي شيئيق آنهاست امّمحقّ ت وجود موضوعات وذات باري تعالي علّ

زيرا موضوع  ؛اشكال است بحث و ق براي وجود موضوع مسئله تعارض باشد محلّاينكه مسئله اجتماع محقِّ .٤

است. جمع بين اخبار هم عرفي است نه عقلي،  ياختلاف هم فهم عرف مناط در ، وتعارض 

                                                           
  .٢٢-٢١، ص ٣منتقي الاصول، ج . ٧
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باب  جمع عقلي در و باشد، پس ربطي بين دو باب نيست.بخلاف مسئله اجتماع كه مسئله عقلي صرف مي

  باشد.در كار نمي د جمع در باب تعارضوجو اجتماع از

تعيين وظيفه به يكي از  وقوع آن در طريق استنباط ودر اصولي بودن مسئله  :ضيئاشكال محقق خو

وقوع يك طرفه  چون اگر ؛طريق استنباط قرار نگيرد طرف ديگر در گرچه از، كندكفايت مي دوطرف بحث

؛ چون شوندشان خارج مياصولي بودن مسائل اصولي از بحث، مسائل زيادي ازكافي نباشد در اصولي بودن 

شود، مثل مسئله حجيت خبر واحد اگر قائل شويم به عدم حجيت استنباط واقع مي طرف بحث در طريق يك

 ظواهرمثل حجيت  شود وآن بار نمي صورت برهيچ اثر شرعي در اين  گيرد ونمي در طريق استنباط قرار ،آن

 اگر قائل شويم به عدم حجيت و گيرند،قرار ميبه حجيت آنها در طريق استنباط  صورت قائل شدن كتاب در

مسائل  كتاب از ظواهر واحد و حجيت خبر اينكه بدون شبهه بحث از با ...

  باشد.علم اصول مي

است داراي اثر شرعي  شود وطريق استنباط واقع مي ه اعتباري درچون ب ؛مسئله اصولي است ،اجتماعمسئله 

 شرعي بنابر امتناع داراي اثر گرچه ،د مجمعتعدّ قول به جواز و از صحت عبادت بنابراست عبارت  كه

  .كافي است همين مقدار براي اصولي بودن آن و باشد،نمي


